
112
13

89 
ور
هري

  ش
(15

ى5
پياپ

) 41
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

مالک مُلک سخن
نگاهی به کتاب مالک مُلک سخن (شرح قصايد خاقانی)،
 تأليفِ دكتر عباس ماهيار

دكتر يوسف عالى عباس آباد*

* مالك مُلك سخن.
* دكتر عباس ماهيار.

* چاپ اول، تهران: سخن، 1388.

ــده است. او  ــعر خاقانى به صورت كامل و همه جانبه تفهيم نش ش
ــاعرى عالم و حكيم است و به اغلب مبانى و جنبه هاى علم، دين،  ش
فرهنگ، شعر، زبان و ... مسلط است. آيا مى توان دربارة شعر اين چنين 
شاعرى با جرئت و مهارت گفت كه «مى توانم» بگويم و بنويسم؟ اگر 
ــات «نفهميدن» ابيات مولوى-  ــخت  فهميدن» و در برخى از ابي «س
مخصوصاً غزليات شمس- را بر گردن سوررئاليسم و زبان فرا واقعيتى 
مولوى و تَتَق تَق  زدن هاى هم زمان روح و جسم او و قطره و آب  شدن 
ــعر خاقانى را به كدام گناه متهم  او در درياى عظيم الهى بيندازيم، ش
ــت كه پس از 7 قرن،  ــوگ هايى اس كنيم؟ مرثيه هاى او، قوى ترين س
ــيارى از ايماژها  ــش تمام به كار مى رود. بس ــوز هم با ميل و گراي هن
ــيارى از شاعران – در اصل  ــت؛ تا جايى كه بس فقط مخصوص اوس
ــتند چنين ايماژهايى را تقليد و به نام  مقلدّان- پس از او حتى نتوانس
ــوى ختم  الغرايب ــت. مثن ــود ثبت كنند. هنر او فقط در ديوان نيس خ
ــش دنيايى از تصوير در قبال كعبه،  ـــة  العراقين) عرصة آفرين (= تحف

آفتاب و سير «حاجىِ» كعبه و دل است.
ــادى دربارة خاقانى، مانند  ــا مراجعه به كتابخانه ها، كتاب هاى زي ب
ــرح،  ــت -، ش تصحيح – البته تصحيح برخى از آنان كاملاً ذوقى اس
توضيح، گزيده و چيزهايى از اين  قبيل وجود دارد. با بررسى و تحليل 
ــت  ــا، به جرئت مى  توان گفت كه 80 درصد آنها تكرار مكررّات اس آنه
ــناس سود  و مى توان گفت كه از  پژوهش هاى دو محقّق و  خاقانى ش

برده اند: استاد دكتر ماهيار و استاد دكتر معصومه معدن كن. 
ــق و پژوهش خانم دكتر معصومه معدن كن را  در اينجا بايد تحقي
ــان از خاقانى شناسان تيزبين و روشنگرى هستند  كاملاً ارج نهاد. ايش
ــد، كتاب بزم  ــه دنياى خاقانى در 3 جل ــا كتابى به نام نگاهى ب ــه ب ك
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ــرح چند قصيدة خاقانى) و درس هاى «خاقانى» در  ديرينه عروس (ش
ــيارى از  مشكلات موجود در شعر اين  ــگاه تبريز، گره گشاى بس دانش

 شاعر شَروان هستند. 
كتاب مالك ملك سخن، شرح و تحليل 8 قصيده از قصايد شاعر 
ــروانى، است. اين كتاب،  ــم هجرى قمرى، خاقانى ش بزرگ قرن شش
ــى از شرح كامل قصايد خاقانى است كه دكتر ماهيار در  در واقع بخش
ــت. دكتر ماهيار پيش از اين برخى از  مقدمة كتاب نويد آن را داده اس

قصايد خاقانى را در 5 دفتر جداگانه شرح و تحليل كرده است. 
ــتار دكتر ماهيار در اين كتاب، يكى از مباحثى  ــيوة گفتار و نوش ش
ــت. اگر از نظر نقد ادبى  ــت كه در آغاز اين  گفتار بايد در نظر داش اس
ــبك يا  ــخن امروز، بخواهيم نوعى س و اصطلاحات رايج در دنياى س
ــتاد در نظر بگيريم، به نظر مى رسد  ــرح و تفسير اس مكتبى را براى ش
ــاختارگرايى (Structuralism) از مبانى عمده اى باشد كه  نظرية س
ــارة ادبيات و زواياى  ــنده با توجه به دامنه اى كه اين  نظريه درب نويس
ــه نقد و توصيف تحليلى تمام اجزاى ابيات قصيده  مختلف آن دارد، ب
ــاى تحليل آثار  ــود كه يكى از روش ه ــدام كرده اند. يادآورى مى ش اق
ــت (application) آنها با  ــى، كمك  گرفتن از نظريه ها و كاربس ادب
متون ويژه است. با اين  كار، هم درك و فهم ما از كليّت نظام ادبيات 
ــد و هم اين  ديدگاه هاى انتزاعى را ملموس و عينى  فراخ تر خواهد ش

خواهيم ساخت. 
ــل قصيده ها به  ــد، توصيف و تحلي ــر ماهيار نق ــيوة دكت در كلّ ش

اين صورت است كه:
ــت.   1. در ابتدا مبحثى به نام «دربارة اين  قصيده» ذكر كرده اس
ــمت، اطلاعات كلىّ از قبيلِ دليلِ سرودن آن، گرايش هاى  در اين  قس
ــانه و  ــى، تصوّفى، ملىّ، خانوادگى، مذهبى و مبانى جمال شناس عرفان
ــرودن آن  قصيده مدّ نظر شاعر بوده، درج شده است.  بلاغى كه در س

ــتاد نظر خود را درخصوص قصيدة مذكور -  در اين مبحث، گاهى اس
ــه از برخى از جهات با نظريه ها و عقايد موجود منافات دارد - طرح  ك
ــدة ايوان مداين) «خاقانى  ــت. به اين نمونه دقت كنيد: (قصي كرده اس
پس از پايان  مناسك حج، به هنگام بازگشت به بغداد بر اين  ويرانه ها 
ــات خود را در  ــم عبرت در آنها نگريسته و احساس ــته و به چش گذش
قالب اين  قصيده عرضه كرده است. پاره اى از پژوهشگران تحت تأثير 
ــتى، انگيزه هاى پرداختن به اين  قصيده را نتيجة  احساسات وطن دوس
ايران گرايى خاقانى و مهرورزى او به ايران و نژاد ايرانى ذكر كرده اند؛ 
ــده حرف و حديث هاى  ــطور، متن قصي ــندة اين  س اما به اعتقاد نويس
ــت. سرتاسر قصيده اشاراتى است مشعر بر  ديگرى را مطرح كرده اس
ــلط روزگار بر سرنوشت آدميان ...»  پند و عبرت  گرفتن و يادآورى تس
ــخص مى شود كه نقد و تحليلِ  (ماهيار، 1388: 115)؛ بدين  ترتيب مش
ــت؛ البته در برخى از جاها  ــنده بوده اس آراء ديگران نيز در نظر نويس
نگاهى تأييدآميز بر بعضى از ديدگاه هاى منتقدان و نظريه پردازان شعر 

خاقانى داشته است. 
2. اشاره به نكات بلاغى (مانند تشبيه، استعاره، كنايه و ...)، توضيح 
ــيار معتبر، مانند المطوّل تفتازانى. در  ــتفاده از كتاب هاى بس آنها و اس
بعضى از ابيات، اجزاى بلاغى، چيزهايى كه به مناسبتِ وجود بلاغت 
ــوند و تصوير بسيار موجزى باقى مى ماند و طبيعتاً  در بيت حذف مى ش
ــوارى مى اندازد، توضيح داده است. به اين  بيت توجه  خواننده را به دش

كنيد: 
در كام صبح از ناف شب مشك است عمدا ريخته

زرين هزاران نـرگسه بر سقف مينا ريخته

ــتعارة مكنيه با هم آمده است.  ــتعارة مصرّحه و اس در اين  بيت، اس
ــه» استعاره از ستاره، دو  ــك» استعاره از تاريكى و «نرگس كلمة «مش
ــتعارة مصرّحه، و در تركيب اضافى «كام صبح» و «ناف شب» دو  اس
ــتعارة مكنيه ابداع شده است. مشك و نرگسه، دو «مستعارٌ منه» اند  اس
ــتاره دو «مستعارٌ له» اند كه محذوفند. و در  كه مذكورند و تاريكى و س
ــتعارٌ لهى است كه به موجودى تشبيه  تركيب «كام صبح»، صبح مس
ــت و كام از اجزاى «مستعارٌ منه» است؛ و در  ــده كه داراى كام اس ش
ــب» به آهوى مشك مانند شده  ــب» مستعارٌ له «ش تركيب «ناف ش
ــتعارٌ منه است كه در  ــت و ناف از اجزاى مس ــت كه داراى ناف اس اس

كلام مذكور است. 
ــات و نحوة تحوّل  ــارة برخى از اصطلاح ــاختارى درب 3. بحث س
ــدون اطلاع از نحوة تحوّل  ــى آن، به  گونه اى كه ما امروزه – ب معناي
ــان محدودة معنايى  ــى واژه يا اصطلاحى خاص- اغلب در هم معناي
ــتفاده  ــيم و هنگام توضيح از دايرة معنايى اخير اس مصطلح مى شناس
ــان و متصوّفه و متكلمّان و  مى كنيم؛ مانند واژة «دل»: «فرهنگ نويس
ــران يك  بار به معنى لغوى دل نظر كرده اند و بار ديگر به معنى  مفسّ
ــمندان و شاعران، دل  ــكان قديم و برخى دانش اصطلاحى آن ... پزش
ــه گانة روح طبيعى و روح حيوانى و  ــام س را منبع روح حيوانى (از اقس

فرابراىشرحسبك يا مكتبى بخواهيم نوعى سخن امروز، رايج در دنياى اصطلاحات نقد ادبى و اگر از نظر 

اگر از نظر نقد ادبى و اصطلاحات رايج در 
دنياى سخن امروز، بخواهيم نوعى سبك يا 
مكتبى را براى شرح و تفسير دكتر ماهيار 
در نظر بگيريم، به نظر مى رسد نظرية 
ساختارگرايى از مبانى عمده اى باشد كه 
نويسنده با توجه به دامنه اى كه اين  نظريه 
دربارة ادبيات و زواياى مختلف آن دارد، به 
نقد و توصيف تحليلى تمام اجزاى ابيات 
قصايده خاقانى اقدام كرده اند
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ــانى) مى دانستند ... به قول صاحب مصباح  الهدايه ... منظور  روح نفس
ــت و دايرة وجود بر  ــارت، نقطة مركز دايرة وجود اس از دل به زبان اش
گرد آن مى گردد ... ابن عربى، اهل االله را از اصحاب قلوب ناميده است 
... غزالى عجايب دل را از اسرار ملكوت دانسته و به كشف اين  اسرار 
نپرداخته است ... با توجه به توضيحات بالا (كه صد البته بسيار بيشتر 
از اينهاست)، مى توان متوجه شد كه بحث دربارة معنى اصطلاحى دل 
ــت و در سده هاى  ــم، بحث از صفات و احوال دل بوده اس تا قرن شش
بعدى است كه معناى عرفانى عميق تر براى آن مطرح شده است. دل 
عرش رحمانى گشته و مركز دايرة وجود تعريف شده و مجمع البحرين 
ــيار  ــت. خاقانى دربارة دل به معانى بس ــده اس ملك و ملكوت واقع ش
ــوم بوده، به آن  عميق نپرداخته و در حدّ آنچه در روزگار خودش مرس

توجه كرده است» (همان: 46- 47).
ــاطير، فرهنگ عامه، مَثَل ها، امور فقهى،  4. دربارة طب، نجوم، اس
ــازى هاى  ــيقى و نحوة كاربرد خاقانى از آنها و تصويرس عقيدتى، موس
ــاعرانه، شطرنج و ... توضيح هاى كامل و جامع داده است. با مقدمة  ش
ــنايى او با بسيارى از علوم  ــتاد دربارة خاقانى و نحوة آش جامعى كه اس
ــطرنج، مذهب  ــكى، نجوم، نرد و ش ــود در آن  روزگار، مانند پزش موج
ــراييليات» نام دارند  ــيرهاى قرآنى، روايت هايى كه «اس شافعى، تفس
ــتاد بر اين  فنون، از طرفى حكايت از عمق  ــلط شاعرانة اس و ... و تس
ــريح  ــاعر از جهان اطراف خود دارد و از طرف ديگر با تش اطلاعات ش
ــم با تحليل هاى  ــتفاده از منابع موجود و ه ــن اطلاعات، هم با اس اي
ــتاد و نحوة خاقانى شناسى  ماهرانة دكتر ماهيار، به عمق اطلاعات اس

او پى مى بريم.
ــمت، نويسنده خود  5. توضيح كامل دربارة اعلام بيت؛ در اين  قس
ــام اطلاعاتى كه دربارة  ــه انجام اين  وظيفه مى داند كه تم ــور ب را مأم
ــطوره اى، فرهنگى، سياسى، خانوادگى و ...  آن  شخصيت مذهبى، اس
ــد، سپس به ايماژهاى خاقانى كه منبعث از يكى از  وجود دارد، بنويس
پندارهاى مخصوص دربارة شخص خاصى برخاسته، اشاره كند؛ مانند 

حضرت موسى، يوسف، داوود، عيسى و ...
ــرت و تمام  ــوط به آن  حض ــائل مرب ــر، تمام مس ــارة پيامب 6. درب
ــه آن ريزه كارى ها و نكاتى كه طبق  ــاعر با توجه ب چيزهايى را كه ش

نظر علماى سنّى بوده و تصويرسازى كرده، آورده است. 
ــلمانان محل تنازع است،  ــائل قرآنى كه در ميان مس برخى از مس
نويسنده آنها را با ادلهّ مطرح كرده است؛ مانند: «على  العرش استوى: 
ــورة  ــورت در قرآن كريم تنها يك  بار در س ــن  عبارت به همين  ص اي
ــتوى على العرش″  ــت ... و 6  بار ديگر به صورت ″ثمّ اس طه آمده اس
ــت. مفسّران بحث هاى درازدامنى دربارة آن مطرح كرده  ذكر شده اس
ــته اند. امام فخر رازى براى آن  و هريك نظرية ديگرى را مردود دانس
ــتوى على العرش: حصّل له  ــده و گفته است: اس معنى كنايى قايل ش
ــاء و اراد و ظهر تصرّفه فى هذه  الاشياء ... تدبير المخلوقات على ما ش

ــران  ــت، برخى مفسّ ــورد بحث ما كه دربارة معراج اس ــارة بيت م درب
ــبت داده اند و خاقانى از اين  معانى،  ــول خدا نس ــتوى» را به رس «اس

ــتواى قدر مصطفى بر عرش را انتخاب كرده  معنى اقبال و قصد و اس
است» (همان: 94).

ــنّت  ــث بعضى از عقايدى كه به اهل س ــه در اين  گونه مباح البت
مربوط مى شود و با معتزله و شيعه كاملاً تفاوت دارد، اشاره شده است؛ 

مانند مبحث «رؤيت» خداوند (رك، همان: 67).
ــود و مباحث ضرورى را  ــر ماهيار پس از آنكه نكته هاى موج دكت
دربارة قصيده شرح مى دهند، تك تك ابيات را شرح و تمام اجزاى آن 
را توضيح مى دهند. بايد متذكر شد كه استفاده از «منابع» معتبر عربى 
ــىِ دستِ اول و نحوة انتخاب پاره اى از آنها و يا ارجاع خواننده  و فارس
ــنده و يا  ــتادى كامل مى خواهد و نويس ــه آنها، در واقع مهارت و اس ب
ــترة كار آگاه باشد تا بتواند براى تبيين  منتقد حتماً بايد به دامنه و گس
ــريح و يا نقد از اين  منابع استفاده كند. اين  نعمت و هديه نيز به  و تش

صاحب مالك ملك سخن اعطا شده است. 
ــتاد، كه بسيار تحسين كردنى  7. فصاحت و بلاغت بيان و قلم اس
ــت، از امتيازات ديگر اين نگارش است. ايشان در تمام نوشتار خود  اس
با زبانى بسيار صريح و روشن، جدا از دوپهلويى و رمز و ابهام و ايهام 

سخن گفته اند.
ــوم كه طرح جلد كتاب نيز  ــان، اين  نكته را نيز يادآور مى ش در پاي
ــده و تصويرى از نسخة خطى است كه  ــيار تيزهوشانه انتخاب ش بس
ــت. اولين صفحة نسخه در حال  ــه هايى از آن سوخته و افتاده اس گوش
ــة آن عبارت «مالك ملك سخن» نوشته  ــدن است كه در گوش بازش
ــتاد نيز در انتخاب اين عنوان، نهايت مهارت را به  شده است. قطعاً اس
خرج داده  و با وام گرفتن آن از بيت خاقانى، آن را به مثابة كليدى براى 
گشايش افكار او و نشان دادن مطالبى كه خود در توضيح و تبيين آنها 
ــروانى، نظام برترى فكر و  ــد. در اعتقاد خاقانى ش ــته، قرار داده ان نوش
انديشة شاعران، سخن سنجان و نقادان سخن بر سخنِ عادى و بدون 
ــعرى و بيانى است. او در بيان دليل هاى ديگر، اقامة هر نوع  منطق ش
ــعر و سخنى را  ــانى يكى نمى داند. ش ــخنى را با دليل و منطق انس س
منطقى مى شمارد كه اتكّايى نيز به دين و مذهب، علم و معارف داشته 
باشد و بتواند راهنماى ديگر انسان ها براى دست يابى به كمال انسانى 
باشد. شاعر با زنهارهايى كه براى بشر و براى شاعران مى دهد، تأكيد 
ــان نبايد چنين  قوّه و چنين  افتخار آفرينش خود را در  مى كند كه انس
راه آمال و خواست هاى دنيايى و نفسانى نابود كند. چون اين فضيلت، 
فقط شامل انسان است و بس. در تعريفى كه از «سخن» مى كند، آن 
را معادل و برابر حكمت و عقل انسانى تصوّر مى كند كه بهترين هدية 
ــت و از نظر ارزش اجتماعى، برابر عقل است. او  ــانى اس آفرينش انس
ــخن  گفتن را عين عقل و انديشة انسان ذكر كرده است. به عبارت  س
ــخن  گفتن مى كند، بايد از  ــى كه شروع به س ديگر، به نظر او هركس
منطق و انديشة خود كمك بگيرد و با در نظر گرفتن آن، سخن بگويد.

پى نوشت
* استاديار دانشگاه پيام نور سمنان.




